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لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:

اولًا در میان اهل علم اختلافی نیست که قاعده در اسلام عدم حجّیّت ظن است؛ 
مِنَ  یُغْنِي  لَا  نَّ  الظَّ إِنَّ  است:  فرموده  تأکید  و  صراحت  با  حکیم  خداوند  چنانکه 
از  ولی شماری  نمی کند«،  کفایت  از حق  را  »بی گمان ظن چیزی  1؛  ۚ شَیْئًا  الْحَقِّ 
باشد،  صحیح  آنان  اصطلاح  به  هرگاه  واحد  خبر  که  شده اند  مدّعی  حدیث  اهل 
موجب یقین است و از این رو، اخذ به آن بر خلاف قاعده نیست، در حالی که این 
یا  بلکه عادتاً احتمال کذب  زیرا خبری که عقلًا  بر خلاف محسوس است؛  ادّعایی 

1 . یونس/ ۳۶

دیدگاه های علامه خراسانی از نظر این جانب بسیار جالب و محترم است، ولی دیدگاه 
ایشان درباره ی عدم حجّیّت ظن و خبر واحد، برایم قابل قبول نیست؛ چراکه از یک 
طرف بر خلاف اجماع علما است و از طرف دیگر بسیاری از احکام شرع همگی ظنّی 
و مبتنی بر خبر واحد هستند، مانند قبول شهادت دو شاهد عادل در محکمه، با آنکه 
خبر واحد محسوب می شود. این ها نشان می دهد که ظن در اسلام حجّت است. به هر 
حال، من نمی توانم قبول کنم که همه ی علما در این باره اشتباه کرده اند و تنها آقای 
خراسانی درست گفته است! توضیح شما در این باره چیست؟ با تشکّر از اینکه همیشه 

پاسخگو هستید.
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خطا یا نسیان راوی آن وجود دارد، نمی تواند موجب یقین شود و بیشترین چیزی 
اهل  ادّعای  نادرستی  به  علم  اهل  بیشتر  رو،  این  از  است.  ظنّ  می کند  ایجاب  که 
پیش  را  دیگری  نادرست  ادّعای  واحد،  خبر  به  اخذ  برای  و  کرده اند  اقرار  حدیث 
که  ترتیب  این  به  است؛  واحد  خبر  درباره ی  قاعده  تخصیص  همانا  آن  و  نهاده اند 
مدّعی شده اند هر چند قاعده در اسلام عدم حجّیّت ظنّ است، ولی ظنّ حاصل از 
خبر واحد از این قاعده مستثنا شده و بنا بر دلیل قطعی حجّت است و دلیل قطعی 
کتاب خداوند و اخبار متواتر است که به زعم آنان بر حجّیّت خبر واحد دلالت دارد. 
مطلق  و  صریح  ظن،  حجّیّت  عدم  بر  خداوند  کتاب  دلالت  که  است  حالی  در  این 
در  نیز چنانکه  اخبار  با  آن  و تخصیص  نمی تابد  بر  را  تا حدّی که تخصیصی  است، 
اینکه  به  توجّه  با  نیست؛  ممکن  شده،  تبیین  اسلام«1  به  »بازگشت  شریف  کتاب 
آن  با  بتواند  تا  نمی رسد  خداوند  کتاب  تواتر  به  باشد،  متواتر  اگرچه  خبری  هیچ 
از  با کتاب خداوند معارضه کند، ساقط است. جدای  معارضه کند و هر خبری که 
قابل  عقلی،  احکام  و  است  عقلی  حکمی  واقع،  کشف  برای  ظن  کفایت  عدم  آنکه 
تخصیص با شرع نیستند؛ زیرا شرع قادر به تخصیص احکامی است که خود اعتبار 
کرده است، نه احکامی که قطع نظر از اعتبار آن وجود دارند و با این وصف، دلالت 
کتاب خداوند بر عدم حجّیّت ظن، ارشادی است و متعلّق آن جنس و طبیعت ظنّ 
است، قطع نظر از اینکه با چه سببی حاصل شده باشد، تا جایی که تخصیص آن 
در کتاب خداوند »اختلاف بسیار« شمرده می شود و محال است؛ چنانکه فرموده 
هِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلَافًا کَثِیرًا2؛  رُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّ فَلَا یَتَدَبَّ

َ
است: أ

آن  در  حتماً  بود  خداوند  غیر  نزد  از  آن  اگر  و  نمی کنند؟!  تدبّر  قرآن  در  پس  »آیا 
از  حاصل  ظنّ  تخصیص  اینکه  به  توجّه  با  خصوصاً  می یافتند«؛  بسیاری  اختلاف 
اکثر  بل  کثیر  تخصیص  نمی کند،  کفایت  حق  از  را  چیزی  که  ظنّی  از  واحد،  خبر 
شمرده می شود؛ زیرا کثیر بل اکثر ظنون مردم، حاصل از اخبار آحاد است و با این 
مستهجن    ۚ شَیْئًا  الْحَقِّ  مِنَ  یُغْنِي  لَا  نَّ  الظَّ إِنَّ  عموم  از  آن  کردن  مستثنا  وصف، 
ادّعای  مانند  نیز  علم  اهل  از  گروه  این  ادّعای  که  می شود  دانسته  اینجا  از  است. 

شماری از اهل حدیث قابل قبول نیست.

1 . ص1۹۵
۲ . النّساء/ ۸۲

https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/195/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/195/
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فاقد  شده،  تبیین  اسلام«1  به  »بازگشت  شریف  کتاب  در  چنانکه  اجماع،  ثانیاً 
حجّیّت است؛ زیرا همه ی ادلّه ای که برای حجّیّت آن اقامه شده در فرض تمامیّتش، 
دالّ بر حجّیّت اجماع همه ی مسلمانان یا همه ی اهل علم است، در حالی که قطع 
این  با  و  تامّ، عملًا ممکن نیست  بر استقراء  به توقّف آن  با توجّه  به چنین اجماعی 
اجماعی  اگر  بلکه  باشد؛  محتمل  آن  حجّیّت  تا  نمی شود  ثابت  اجماعی  وصف، 
درباره ی چیزی وجود داشته باشد، اختلافی درباره ی آن وجود ندارد تا برای اثبات 
آن به اجماع استناد شود. فارغ از اینکه اجماع حتّی در نظر قائلان به حجّیّت آن، 
در اصول فقه معتبر نیست و تنها در فروع کارآیی دارد، در حالی که حجّیّت یا عدم 

حجّیّت خبر واحد، از اصول فقه است.

بسیاری  چراکه  است؛  محض  کذب  واحد،  خبر  حجّیّت  بر  اجماع  ادّعای  ثالثاً 
هاشمی  منصور  علامه  رویکرد  مشابه  رویکردی  در  شیعه،  و  سنّی  متقدّم  علماء  از 
پای فشرده اند و چیزی جز  بر عدم حجّیّت خبر واحد  تعالی،  الله  خراسانی حفظه 
کتاب خدا و سنّت متواتر را حجّت ندانسته اند؛ چنانکه از اهل سنّت، کسانی چون 
ابو حنیفه که بیشتر مسلمانان جهان مقلّد او هستند، اعتباری برای اخبار آحاد قائل 
نبودند و آن را »خرافه«2، »ریح و أباطیل« می شمردند3 و از اهل تشیّع، کسانی چون 
شیخ مفید4، شریف مرتضی5، ابو جعفر طوسی در الإقتصاد6، ابن براج7، طبرسی8، 
که  داشتند  تأکید  صراحت  به  قمی11،  محمّد  بن  علیّ  و  ادریس10  ابن  زهره9،  ابن 
خبر واحد حجّت نیست، بلکه برخی از آنان مانند شریف مرتضی )د.۴۳۶ق(، عدم 
حجّیّت آن را مورد اجماع سلف و خلف و متقدّمان و متأخّران شیعه می دانستند12 

1 . ص۵۲
۲ . تاریخ بغداد للخطیب البغدادي، ج1۳، ص۳۸۷

۳ . الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم، ج۸، ص۴۵۰
۴ . التذکرة بأصول الفقه للمفید، ص۴۴؛ المسح علی الرّجلین للمفید، ص1۸

۵ . الذریعة للشریف المرتضی، ج۲، ص۵۳۰؛ رسائل الشریف المرتضی، ج1، ص۲1؛ الإنتصار للشریف المرتضی، ص1۲۰
۶ . ص1۸۸

۷ . جواهر الفقه لابن البراج، ص۲۶۷
۸ . مجمع البیان للطبرسي، ج۹، ص۲۲1

۹ . غنیة النزوع لابن زهرة الحلبي، ص۳۲۹
1۰ . السرائر لابن إدریس، ج1، ص۵1

11 . جامع الخلاف والوفاق لابن محمد القمي، ص۴1۹
1۲ . رسائل الشریف المرتضی، ج1، ص۲۰۳

https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/52/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/page/52/
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به ضروری  نزدیک  را  آن  ادریس )د.۵۹۸ق(، عدم حجّیّت  ابن  و برخی دیگر مانند 
می پنداشتند1 و اعتقاد به حجّیّت آن را »سیاه نوشته و گفتاری دور از حق و مهجور« 
تباه  آن  جز  را  اسلام  »آیا  هِيَ«؛  إِلاَّ  سْلَامَ  الْإِ هَدَمَ  »فَهَلْ  می گفتند:  و  می نامیدند 
»شیخ  را  او  که  )د.۴۶۰ق(  طوسی  جعفر  ابو  مانند  آنان  از  برخی  بل  کرد؟!«2؛ 
الطّائفه« لقب می دهند و در علم و فضل او تردیدی ندارند، می گفتند: »اما عمل به 
خبر واحد و قیاس نزد ما جایز نیست و با این وصف، راهی )برای شناخت شریعت( 
جز وجود معصومی که گفتارش به منزله ی گفتار پیامبر باشد باقی نمی ماند و کسی 
که این امام را نمی شناسد، ممکن نیست که از شریعت چیزی را جز با نقل متواتر 
را  امّت بشناسد. پس چیزی غیر آن  یا اجماع همه ی  از ظاهر قرآن  یا دلیل قطعی 
این  و  می یابد«3  اعتقاد  آن  به  علم  بدون  و  اعتماد  روی  از  صرفاً  بلکه  نمی شناسد، 
گفتمان  که  است  خراسانی  هاشمی  منصور  علامه  اصیل  و  پاکیزه  گفتمان  همان 
توسّط  زمان،  مرور  به  و  بود  اسلامی  نخستین  قرون  در  وفادار  و  راستین  عالمان 
عالمان دروغین و سست نهاد در قرون جدید به فراموشی سپرده شد، تا آن گاه که 
را  آن  تا  برانگیخت  را  خراسانی  هاشمی  منصور  علامه  حضرت  بزرگ  عالم  خداوند 

یادآوری کند و به بازگشت به آن که »بازگشت به اسلام« است، فرا خواند.

رابعاً مراد از عدم حجّیّت ظن، عدم کفایت آن برای شناخت حکم خداوند است، 
آن  به  خداوند  حکم  که  مواردی  در  خداوند  حکم  به  عمل  برای  آن  کفایت  عدم  نه 
تعلّق گرفته است. توضیح آنکه شناخت حکم خداوند با ظن ممکن نیست و نیازمند 
یقین است، ولی امکان دارد که خداوند برای برخی ظنون حکمی قرار دهد، مانند 
جواز حلّ و فصل منازعه با ظنّ حاصل از بیّنه یا جواز اقتدا به امام جماعت با ظنّ 
به عدالت او یا جواز نکاح و طلاق با ظنّ به عدم مانع یا جواز خرید و فروش با ظنّ به 
مالکیّت؛ چراکه در این قبیل موارد، حکم خداوند با ظن شناخته نشده، بلکه ظن 
موضوع حکم خداوند است و حکم خداوند درباره ی آن یقینی است. با این وصف، 
پایه ی  بر  آن  دو شاهد، مستلزم جواز شناخت جواز  پایه ی شهادت  بر  فیصله  جواز 
شهادت دو شاهد نیست؛ چراکه چنین چیزی دور شمرده می شود و قیاس اصل با فرع 

1 . السرائر لابن إدریس، ج1، ص۸۲
۲ . همان، ج1، ص۵1

۳ . الإقتصاد للطوسي، ص1۸۸
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است؛ همچنانکه شناخت سایر احکام خداوند نیز فرقی با شناخت جواز فیصله بر 
پایه ی شهادت دو شاهد ندارد و مانند آن، بر پایه ی شهادت دو شاهد ممکن نیست.

از باب قبول خبر واحد  وانگهی ممکن است قبول شهادت دو شاهد در محکمه، 
قرائن قطع آور  به  واحد محفوف  قبول خبر  باب  از  بلکه  نباشد،  آن  در خصوص  ولو 
باشد؛ چراکه عدالت و عدم اتّهام شهود و هماهنگی شهادت آن ها در زمان و مکان 
و جزئیّات با وجود جدا کردن آن ها از یکدیگر و نیز عدم معارض برای شهادت آن ها 
در کنار حال و مقال مدّعی و منکر، می تواند موجب قطع حاکم شود. با این وصف، 
به  قائلان  برای  دلیلی  مادّی،  دعاوی  اثبات  برای  عادل  شاهد  دو  شهادت  قبول 
حجّیّت خبر واحد برای اثبات احکام خداوند نیست، بلکه چه بسا دلیلی بر ضدّ آنان 
باشد؛ چراکه وقتی خداوند برای اثبات ادّعای کسی درباره ی پالان خر یا آفتابه ای 
ادّعای  اثبات  برای  است  ممکن  چگونه  ندانسته،  کافی  را  عادل  شاهد  یک  مسی، 
کسی درباره ی احکام شرع، یک شاهد عادل را کافی دانسته باشد؟! این بی گمان 
از عقل به دور است؛ با توجّه به اینکه اگر ادّعای کسی درباره ی پالان خر یا آفتابه ای 
قابل جبران  تلف می شود که عادتاً  از دنیای مردم  اندک  باشد، چیزی  مسی دروغ 
است، ولی اگر ادّعای کسی درباره ی احکام شرع دروغ باشد، چیزی کلان از آخرت 
مردم تباه می شود که عادتاً قابل جبران نیست و با این وصف، عاقلانه آن است که 
برای اثبات ادّعای کسی درباره ی احکام شرع، به شاهدان بیشتری نیاز باشد و این 

همان ضرورت تواتر در شهادت بر احکام شرع است.

از خلیفه ی خداوند در  خامساً جناب علامه منصور هاشمی خراسانی خبر واحد 
زمین را برای اهل زمان او حجّت می داند؛ زیرا چنین خبری هرگاه توسّط اصحاب 
عادل او آورده شود، از یک سو عادتاً محفوف به قرائنی قطع آور است و از سوی دیگر 
از  به علاوه، چنین خبری قدر متیقّن  یا تکذیب توسّط اوست.  عادتاً قابل تصحیح 
ادلّه ی حجّیّت خبر واحد در فرض تمامیّت آن هاست؛ با توجّه به اینکه همه ی این 
ادلّه از قبیل آیه ی نفر و اعزام سفرا به نزد پادشاهان توسّط پیامبر، تنها بر حجّیّت 
خبر واحد از خلیفه ی خداوند برای اهل زمان او دلالت می کند، نه برای آیندگان که 

امکان دسترسی به او را ندارند و مکلّف به استعلام از امام زمان خود هستند.
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        نقد فرعی 1                                نويسنده: فرهاد گلستان               تاريخ:  1399/11/20

نقدها و بررسی های فرعی
تعلیقات

سادساً موضوع بحث جناب علامه منصور هاشمی خراسانی، تنها حجّیّت یا عدم 
خبر  وصف،  این  با  و  است  شرع  احکام  و  عقاید  شناخت  برای  واحد  خبر  حجّیّت 
واحدی که ربطی به عقاید و احکام شرع ندارد، از موضوع بحث ایشان بیرون است. 
را  این وصف، همه ی موضوعات  با  و  است  واحد، عقلی  هر چند عدم حجّیّت خبر 
می دهند  خرج  به  تسامحی  عرفی  موضوعات  درباره ی  عقلا  ولی  می گیرد،  بر  در 
پذیرش  عدم  یا  پذیرش  وصف،  این  با  و  نیست  روا  شرعی  موضوعات  درباره ی  که 
بلکه هر کس  دارد،  میزان تسامح عقلا بستگی  به  واحد در موضوعات عرفی،  خبر 
می خواهد آن را بپذیرد و هر کس می خواهد آن را نپذیرد؛ چراکه در هر صورت، مهم 
اختلال  و  واحد، سفسطه  از عدم حجّیّت خبر  که  دانسته می شود  اینجا  از  نیست. 
نظام لازم نمی آید؛ چراکه محدوده ی آن شرعیّات است و شامل عرفیّات نمی شود و 

هدایت تنها از جانب خداوند پروردگار جهانیان است.

حضرت علّامه در کتاب شریف »بازگشت به اسلام« آورده اند که علّت حجّیّت خبر 
واحد از اهل زمان اولًا این است که نوعاً محفوف به قراین قطع آور است و ثانیاً امکان 
تأیید یا تکذیب آن برای آنان فراهم است. آیا این سخن به معنای حجّیّت مطلق خبر 
واحد از اهل زمان است؟ آیا امکان تکذیب خبر، برای حجّت بودنش کافی است؟ 
دسترس  در  نیز  قطع آوری  قراین  و  شود  نقل  کسی  برای  زمان  اهل  از  خبری  اگر 
نباشد، آیا لزومی برای بررسی صحّت خبر وجود ندارد و صرف اینکه »خبر واحد از 

اهل زمان« است، اخذ به آن صحیح است؟

زمان«  اهل  از  واحد  »خبر  درباره ی  علّامه  حضرت  از  غیر  کسانی  آیا  اینکه  دوم 
چنین نظری داشته اند؟ اگر ممکن است معرفی کنید. متشکرم
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پاسخ به نقد فرعی 1                                     تاريخ: 1399/11/26

از  واحد  خبر  تعالی،  الله  حفظه  خراسانی  هاشمی  منصور  علامه  بحث  موضوع 
خلیفه ی خداوند برای اهل زمان اوست، ولی می تواند شامل خبر واحد از هر شخص 
دیگری برای اهل زمانش بشود و علّت حجّیّت آن، پیش از هر چیز، قرائنی است که 
درون یا بیرون آن وجود دارد و موجب قطع به صحّت آن می شود و روشن است که 
قطع، حجّت است. قرائن قطع آور، چنانکه در شرح کتاب »بازگشت به اسلام« آمده 
آن دلالت می کنند؛  بر صدق  که  پیرامون خبر هستند  یا  درون  »نشانه هایی  است، 
است.  فرموده  قریظه  بنی  با  جهاد  به  امر  پیامبر  می آورد  خبر  نفر  یک  اینکه  مانند 
این خبر فی حدّ نفسه علم آور نیست، ولی بعد از ساعتی مثلًا صدای شیپور جنگ 
به گوش می رسد و سپاهیان اسلام دیده می شوند که با آرایش جنگی به سوی بنی 
قریظه در حرکتند. اینجا قطع حاصل می شود که خبر رسیده، صحیح بوده است. 
دلیل،  همین  به  است.  داشته  وجود  پیامبر  حضور  زمان  در  قرائنی  چنین  قاعدتاً 
سیّدنا المنصور خبر واحد از خلیفه ی خداوند را برای اهل زمان او که معمولًا چنین 

قرائنی را مشاهده می کنند، حجّت می داند«1.

به  او،  توسّط  زمین  در  خداوند  خلیفه ی  از  کذب  خبر  تکذیب  امکان  علاوه،  به 
بل  می کند،  پرهزینه  و  دشوار  را  او  از  کذب  خبر  که  است  بازدارنده  عاملی  مثابه ی 
محسوب  آن  تقریر  امکانش،  وجود  با  او  توسّط  آن  تکذیب  عدم  که  گفت  می توان 
می شود و تقریر آن توسّط او، دلیلی قطعی بر صحّت آن است. توضیح آنکه خلیفه ی 
خداوند در زمین، هرگاه بر جامعه حاکم باشد، بر آن نظارت کامل دارد، به نحوی 
که اگر خبر کذبی از او در بین مردم انتشار یابد، از او پنهان نمی ماند و او آنان را از 
گاه می کند و هرگاه بر جامعه حاکم نباشد نیز از چیزهایی که بین مردم  کذب آن آ
درباره ی او انتشار می یابد، بی خبر نمی ماند؛ زیرا اصحاب او که به اقتضای تعلّق و 
اهتمامشان به او، بیش از سایر مردم اخبار او را دنبال می کنند، در بین مردم حضور 
گاه می شوند و آن  دارند و طبیعتاً از خبر کذبی که در بین مردم انتشار یافته است آ
گاه می کند. از  را به اطّلاع او می رسانند و او به واسطه ی آنان، مردم را از کذب آن آ

1 . شرح ها، درس پنجاه و دوم

https://www.alkhorasani.com/fa/content/10353/
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اینجا دانسته می شود که خبر واحد از خلیفه ی خداوند برای اهل زمان او، تنها در 
صورتی حجّت است که توسّط اصحاب او نقل می شود، یا دست کم توسّط اصحاب 
در  چراکه  نیست؛  جامعه  بر  حاکم  او  که  زمانی  در  خصوصاً  نمی شود؛  تکذیب  او 
بر  کم  دست  ولی  باشد،  نداشته  نظارت  جامعه  کلّ  بر  او  است  ممکن  زمان،  این 
اصحاب خود که منسوب به او هستند، نظارت دارد و هرگاه از کذب یا خطای کسی 
از آنان مطّلع شود، آن را تکذیب یا اصلاح می کند. از این رو، علامه منصور هاشمی 
فِي  هِ  اللَّ خَلِیفَةِ  مِنْ  سَمِعْتَهُ  بِمَا  »عَلَیْكَ  است:  فرموده  تعالی  الله  حفظه  خراسانی 
«1؛ »بر تو باد به چیزی  صْحَابِهِ وَهُوَ حَيٌّ

َ
حَدٌ مِنْ أ

َ
ثَكَ عَنْهُ أ وْ حَدَّ

َ
ذُنَیْكَ هَاتَیْنِ أ

ُ
رْضِ بِأ

َ
الْ

که با این دو گوش خود از خلیفه ی خداوند در زمین شنیدی یا >یکی از اصحابش< 
در حالی که او زنده است برایت از او حدیث کرد«.

خراسانی  هاشمی  منصور  علامه  خاصّ  حکمت های  از  این  که  می رسد  نظر  به 
این  به  نبوده اند؛  معتقد  تفصیلی  به چنین  دیگران  است؛ چراکه  تعالی  الله  حفظه 
معنا که یا خبر واحد را برای همگان اعم از اهل زمان و آیندگان حجّت دانسته اند، 
مانند اکثر عالمان و یا خبر واحد را برای هیچ کس حجّت ندانسته اند، مانند گروهی 
از عالمان. هر چند ظاهراً همه ی عالمان به حجّیّت خبر واحد محفوف به قرینه ی 
اعتقاد علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه  رو،  این  از  و  بوده اند  قطع آور معتقد 
قطع آور  قرینه ی  وجود  بر  مبتنی  چراکه  ندارد؛  تعارضی  آنان  اعتقاد  با  تعالی  الله 

برای خبر واحد از خلیفه ی خداوند در زمان اوست.

1 . فرازی از گفتار 1۲، فقره ی ۳
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